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Abstracts 

This paper provides an analysis of creative scientific imagination as the most 

important factor in the advancement of science in accordance to theoretical 

models and empirical findings of cognitive sciences. Most inductive inferences 

are intertwined with intuitive ontological relations; that is, they are not arrived 

at through reasoning. Intuitive ontology is a restricted categorical set, 

constituting theoretical frameworks. Scientific creativity is constructed by prior 

ontological expectations, and thus, the progress of science is owed to parting way 

from intuitive ontology. Analogies are powerful epistemic tools at the disposal of 

scientists to overcome such restrictions. Nevertheless, analogies are also affected 

by intuitive ontology, since they deploy analogies within the limits of their own 

minds. To deploy the repertoire within their creativity is to have constructed 

imagination. Thus, the progress of science is based on available body of 

knowledge, and the production of creative images is done in one way: to 

creatively bring about a discovery or an invention of certain familiar concepts. 

The relation between observation and theory in science is based on this 

construction via creative imagination, rather than a generalization of available 

models. 
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  ی و تمثیلمند ساختشناسی شهودی،  نقش هستی
  در تخیل خلاق علمی
  *احمد عبادی
 **عمار اسحاق

  چكيده

 ترين عامـل پيشـرفت علـم بـر مبنـای عنوان مهم اين مقاله تحليلى بر تخيل خلاق علمى به

های اسـتقرايى  بيشـتر اسـتنتاج. دهد ئه مى  الگوهای نظری و نتايج تجربى علوم شناختى ارا

دســت  اســت؛ يعنـى از راه اسـتدلال به شناســى شـهودی عجـين بـا مناسـبات هستى  انسـان

های  بنياد است كه چارچوب شناسى شهودی يك مجموعۀ محدودِ مقوله هستى. اند نيامده

شـده  مند ساختشناختىِ پيشين  ت علمى با انتظارات هستىخلاقي. دهد نظری را شكل مى

. شناسـى شـهودی اسـت پيشـرفت علـم در گـرو جـدايى مسـير از هستى است و بنـابراين

اسـت،  های يادشده ها ابزار معرفتىِ قدرتمندی جهت غلبۀ دانشمندان بر محدوديت تمثيل

مندان در محـدودۀ ذهـن اند؛ زيـرا دانشـ شناسى شهودی ها نيز تحت تأثير هستى اما تمثيل

 مند سـاختاستفاده از دانش موجود در خلاقيـت، تخيـل  .كنند خود از تمثيل استفاده مى

هـای  هـای موجـود اسـت و عمـلِ توليـد انگاره است، پس پيشرفت علم براسـاس معرفت

ايجاد خلاقانۀ اكتشـاف يـا اختـراع جديـد از بعضـى مفـاهيم : خلاقانه به يك شيوه است

در علم برمبنای ساختار فوق از طريـق تخيـل خـلاق برقـرار   اهده و نظريهرابطۀ مش .آشنا

  . شود، نه تعميم الگوهای موجود مى

 ها كليدواژه
  .مند ساختشناسى شهودی، تمثيل، خلاقيت، تخيل علمى، تخيل  هستى
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  مقدمه

بر اين باور بود كه علم، عبارت اسـت از گـردآوری و ) Francis Bacon(فرانسيس بيكن 

سوی معرفت است كه بـا  راهى آسان به كرد كه استقرا او تأكيد مى. هداتبندیِ مشا طبقه

ها علـم را  پوزيتويسـت. يابـد ها، تلخيص و سپس تعميم آنها تحقق مى دادن مشاهده انجام

های علـم بـا معيارهـای قـاطع، اعتبـار  كردند؛ به اين معنا كه نظريـه امری عينى تصوير مى

 .شوند اند، آزموده مى های ترديدناپذيری كه خالى از نظريه با داده يابند و از راه توافق مى

شدـ امری عينـى نيسـت  گونه كه ادعا مى آن رسيد كه علم ـ نظر مى ، چنين به1950از دهۀ 

مقبولات نظری درگـزينش، . اند های علمى نه خالى از نظريه، بلكه انباشته از نظريه و داده

تاريخ علم نشان داده . شوند، دخالت دارند ها اخذ مى ادهعنوان د گزارش و تفسير آنچه به

، هـيچ مسـير مسـتقيمى كـه )داده و نظريـه(های علم جديد  است كه در پيوند ميان مؤلفه

ها، متضـمن  ها به نظريه برسيم وجود نـدارد؛ زيـرا نظريـه بتوانيم با استدلال منطقى از داده

آنهـا غالبـاً بـه ماهيـات و . شـود يافـت نمى ها ها و مفاهيم بديعى هستند كه در داده فرضيه

  .)Barbour, 1990: p.29(كنند  ناپذيرند، اشاره مى روابطى كه مستقيماً مشاهده

هـای  بينى داند كه پيش ای مى  های جسورانه پوپر روند تكامل علم را از رهگذر حدس

ت كـه حدس علمى برآمده از تخيل خلاق و مولـّد آدمـى اسـ. آورند بديعى را پديد مى

تازگى محققان علـوم شـناختى در  فيلسوفان علم و به. نقشى اساسى در پيشرفت علم دارد

كننـد  های علم هسـتند و بررسـى مى پىِ برخى دلايل منطقى در پس كشفيات و خلاقيت

كنـد؟ كـدام تخيـل در علـم نقـش دارد و چـه  كه چه چيزی فرايند علمى را هـدايت مى

های آن چيست؟ همچنين با آنكه دانشمندان در معرض  های با خلاقيت دارد و مؤلف رابطه

های علمى چگونه  های شناختىِ يكسانى مانند ديگر مردم قرار دارند، نوآوری محدوديت

دهـد؟ آيـا خلاقيـت  دهند؟ چه سازوكاری اساس خلاقيـت علمـى را تشـكيل مى رخ مى

  های پيشين؟ فرض حد وحصر است يا مقيد به پيش بدون محدوديت و بى

ترين عامل پيشرفت علـم بـر  عنوان مهم به» تخيل علمى«دنبال تبيين  اين مقاله، ما به در

های آن را شـرح و  مؤلفـه ؛مبنای الگوهای نظری و نتـايج تجربـى علـوم شـناختى هسـتيم

كنـد و بـه چـه  كنيم كه چه چيز فرايند علمـى را هـدايت مى توصيف كرده و بررسى مى
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فرضيۀ نوشتار حاضر آن اسـت . ه، شبيه يا متفاوت استهايى با تفكر عادی و روزمر شيوه

شـناختىِ پيشـين  ـ بـا انتظـارات هستى های خلاقيت مانند ديگر شكل  كه خلاقيت علمى ـ

هـا بـرای دانشـمندان يـك ابـزار معرفتـىِ قدرتمنـد  و مقيد شده است و تمثيل مند ساخت

هـای  در ويژگى  ریهـر نـوآو. كننـد ها را فـراهم مى شدن بر اين محـدوديت جهت چيره

كلى بازتـابِ  طور هـای جديـد بـه انگاره. های پيشينِ آن مشترك اسـت مشخصى با نمونه

دادن ايـن موضـوع، مـا تخيـل  بـرای نشـان. های قديمى و جديد هستند تركيبى از ويژگى

كنيم و در پايان ساختار جديدی از علم را  های آن را بررسى مى علمى را تعريف و مؤلفه

  .دهيم ائه مىتبيين و ار

  تخيل علمى .1

منـد بررسـى كـرد؟ و آيـا  صـورت روش تـوان آن را به ای است؟ آيا مى تخيل چه پديده

بـر .) م1969. ف) (Gaston Bachelard(امكان دارد از تخيل، علم استخراج كرد؟ باشلار 

كنـد كـه  تأكيـد مى) phenomenology of imagination(» پديدارشناسـى تخيـل«مفهـوم 

اند نقـش  هـايى كـه موجـب شـده داوری شـود تـا پيش آن اين امكـان فـراهم مىبراساس 

بدين ترتيب . )1386نامور مطلق، (معرفتى تخيل در زندگى ناديده انگاشته شود، از ميان برود 

عنوان يك پديدۀ ناب به شـكلى روشـمند و علمـى  چنان كه هست، به صورت خيالى آن

واسطۀ ميـان حـس و عقـل قلمـداد شـد و نقـش مثابه  پس از كانت تخيل به. بررسى شود

كاوی كه  های روان مايه گيری از بن شد، ولى باشلار با بهره زايندگى آن ناديده گرفته مى

براسـاس ايـن مفهـوم، فاعـل . ای به تخيـل بخشـيد اتفاقاً بر آنها تأكيد داشت، نيروی تازه

اوت اسـت؛ زيـرا فاعـل شناسا نيز نسبت به فاعل شناسا در فلسفۀ دكارتى و هوسرلى متفـ

كنـد و  جای تعقـل، تخيـل مى كنـد، امـا در اينجـا بـه های رايج تعقـل مى شناسا در فلسفه

ــالى مى ــۀ . ســازد صــورت خي ــرای مطالع از نظــر باشــلار پديدارشناســى روش مناســبى ب

  .پردازانه و خلاقانه است های خيال تصوير

شده  های خيالى و پردازش ت های حسى، به صور جای تأكيد بر پديده در اينجا بايد به

توسط قوۀ تخيل توجه شود و در نتيجه بايد بـيش از پـيش بـر مقولـۀ خلاقيـت در تخيـل 
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های رايـج  بر آنچـه در فلسـفه  اين موضوع مهم است كه بدانيم آگاهى افزون. تأمل كرد

. پردازانـه اسـت ی خيالمطرح شـده بـه مقولـۀ ديگـری نيـز بسـتگى دارد و آن تصـويرها

شناســى و  شناســى، معرفت گانۀ فلســفه، يعنــى هستى های ســه ه در كنــار شــاخهكــ ىجايتا

شناسى و تصويرشناسى نيز سخن گفت؛  شناسى، بايد از حوزۀ ديگری با عنوان خيال زبان

انـد بـه  تر فيلسـوفان علـم تـلاش كرده گونه كه پيش بنابراين در بحث از روش علم همان

شناختى مراجعه كنند، اكنون بايد لزوم تأمـل  نشناختى و زبا شناختى، معرفت مبانى هستى

  .شناسانۀ روش علمى را نيز مطرح كرد در مبانى خيال

در اينجـا مـراد  1.اسلامى متفاوت است آن در فلسفۀ   در اين مقاله از مفهوم» تخيل«واژۀ 

گونـه  تخيـل علمـى را اين. اسـت) scientific imagination(» تخيـل علمـى«ما از ايـن واژه، 

قيـد . )ward, 1994(» بـديع ذهنـى) مفاهيم(توليد آگاهانۀ برخى موجودات «: كنيم يف مىتعر

های ذهنىِ ساده، بديع و غيـرارادی، ماننـد تـوهم  برای آن است كه تجربه» بودن آگاهانه«

hallucination) (بـداعت«قيـد . را كه با واقعيت سازگار نيستند، از تعريـف خـارج كنـد «

اكنون غايـب را از تعريـف  شده، اما هم تر ديده موجوداتِ پيش برای آن است كه تصوير

خود تخيـل  خودی ايم، بـه خارج كند؛ برای مثال، تصوير موجـودی كـه درگذشـته ديـده

با اين حـال، تصـوركردنِ آگاهانـۀ . نيست؛ زيرا موجود پديدآمده در ذهن، جديد نيست

و مبنايى برای ايجاد يك موجود  آوردنِ پايه منظور فراهم ايم به تر ديده موجودی كه پيش

عنوان نقطـۀ  بازيابى يك شخصيت واقعـى بـه: مانند(تواند فرد را به تخيل وادارد  بديع مى

  ). آغاز برای شخصيت جديد در يك داستان

كارگيریِ تخيـل شـخص و تكميـل يـك موجـود ذهنـى كـه  مهم است كـه ميـان بـه

. ان قـرار گيـرد، تمـايز قائـل شـدعنوان مفهومى تخيلى مـورد قضـاوت ديگـر تواند به مى

توان گفت تخيـل خـود  كوشد موجود ذهنىِ بديعى را بپروراند، مى كه كسى مى هنگامى

                                                            
حفظ تصاوير محسوسات، تصرف در آنها و محاكات محسوسات و معقولات : يال را با سه نوع كارايىفارابى خ. 1

در چهار قوۀ متمايز بـا اسـامى خيـال،  ،نامد فارابى خيال و متخيله مىرا سينا آنچه  ابن. كند توسط آنها تعريف مى

 عى علم حضوری اشراقى و آن را برسهروردی ادراك خيالى را نو. كند سازی مى متخيله، واهمه و حافظه مفهوم

   ).1388 ى،مفتون: نك زمينه، يندر ا يشترب  مطالعه یبرا( كند اساس مشاهدۀ مُثلُ معلقّه تبيين مى



105  

 

 

ست
 ه
ش

نق
 ى

س
نا
ش

 ى
ود
شه

 ،ی
ت
خ
سا

 
د
من

 ی
مث
و ت

ي
 ل

خ
ر ت
د

ي
 ل

لم
 ع
ق
لا
خ

.ى
  

عنوان يك مفهوم تخيلى ارزيابى  كار گرفته است؛ ولى اينكه يك موجود را بتوان به را به

ــا  ــزان و چگــونگى شــباهت آن ب ــه مي ــه عوامــل متعــددی بســتگى دارد؛ از جمل كــرد، ب

   .شدۀ موجود های شناخته تماهي

های مولد و خلاق شناخت بشـری يـك مسـئله بسـيار مهـمِ نظـری  در خصوص جنبه

توانيم به بهترين شـكل فراينـدی را كـه انسـان در آن،  وجود دارد و آن اينكه چگونه مى

كند به تصوير كشيم؟ يك ديدگاه دربارۀ تخيـل ايـن  شىء جديدی را تخيل و توليد مى

ها و سـاختارهايى  ناپذير است كه فرايند بينى ای كاملاً شخصى و ذاتاً پيش است كه پديده

اين رهيافت در تعريف تخيـل، . های شناخت بر آن حكمران است متفاوت از ديگر گونه

) romantic(» احساسـى و رؤيـايىِ «ديدگاه ) 1988، 1986(مبتنى است بر آنچه ويسبرگ 

جای فراينـدهای معيـار و  هـای خلاقانـه بـه گارهنامـد كـه در آن ان پديدارهای خلاقانه مى

ــادی پيش ــات از مب ــابىِ اطلاع ــادۀ بازي ــت، به بينى جاافت ــذيرِ معرف ــدهای  پ ــطۀ فراين واس

بـا . آينـد ناپذير پديد مى بينى ناپذير، الهام الهى يا برخى منابع پيش فرد و مشاهده منحصربه

آوردهـای هنجـاریِ  ق رویطور اثـربخش از طريـ تـوان بـه چنين ديدگاهى، تخيل را نمى

هايى  بينى تواند به ايجاد پيش تجربى مطالعه كرد و كاوش در باب شناخت غيرخلاق نمى

؛ برای مثال، اگر ايجاد يك حيوان تخيلـى )parkin, 1981(كند  دربارۀ فعاليت تخيلى كمك 

عات را به چند شخص واگذار كنيم، طبيعت فردیِ فعاليت خلاقانه، هر فردی را بنابر اطلا

بينىِ  تواند مبنای كاملى برای پيش رساند و اين، نمى اش به ايجاد چيز متفاوتى مى شخصى

 .های مشتركِ آنان باشد های خلاقيت ويژگى
هـای خلاقانـه بـا همـان انـواع  ديدگاه ديگر آن است كه تفكر تخيلى و ديگـر تلاش

غيرخلاقانـه دخيـل هـای شـناختىِ  شود كـه در فعاليت مى مند ساختاصول و فرايندهايى 

تر از ايـن  روايـت خـاص. )McKellar, 1957; Perkins, 1981; Weisberg, 1986 & 1988 :نـك(هستند 

وسـيلۀ همـان  ـ آن اسـت كـه تخيـل به پردازيم كه در پژوهش حاضـر بـدان مى ديدگاه ـ

های غيرخلاقانـه دخالـت  بندی پديده شود كه در طبقه ساختارها و فرايندهايى هدايت مى

ــا پيشدار ــرادی ب ــرا اف ــد؛ زي ــه ن ــاً يكســانى  زمين ــىِ تقريب های مشــابه كــه از ســطح معرفت

پـذير در  بينى های پيش شـيوه هـای تخيلـى خـود، دانشـى بـه  برخوردارند، اگـر در فعاليت
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هايشان اشتراكات بسياری نمايان شـود  رود در خلاقيت شان قرار گيرد، انتظار مى دسترس

)ward, 1994(های  گيری در خصــوص ديــدگاه ش ســاده بــرای تصــميممنظور يــك رو ؛ بــه

توان به جستجوی اشتراكات در ميان موارد مختلف خلاقيـت  مربوط به تخيل، نخست مى

بينـىِ انـواع  منـدِ پيش هـای قاعده با ايـن حـال، مهـم اسـت كـه بعضـى از روش. پرداخت

ای معنـادار را ه اشتراكاتِ مورد انتظار ايجاد شود تا بدون هيچ محدوديتى بتـوان شـباهت

ــباهت ــاچيز و بى از ش ــه های ن ــت ب ــناخت  اهمي ــر كســى  بى. ).ibid(راحتى بازش ــان اگ گم

توانـد  انـدازۀ كـافى بررسـى كنـد، مى  های حيوانـات خيـالى را بـه ای از نقاشـى مجموعه

جای زغـال بـا مـداد يـا جوهركشـيده  برای مثال، بيشتر آنها به(اشتراكات بسياری را بيابد 

ها نسبت به حيوانـات  ا اين امر، اطلاعات كمى از نقش معرفت مشتركِ نقاش، ام)اند شده

  .دهد در هدايت تخيل به ما مى

شـود و  وسيلۀ معرفت موجود هدايت مى نقطۀ اصلىِ اين ديدگاه آن است كه تخيل به

بـرای ) categorization(سـازی  بندی توان از تحولات تجربى و نظـریِ جديـد در طبقه مى

محصولات جديدی كه از . ).ibid(شده بهره گرفت  های تخيل های نمونه يژگىو  بينى پيش

طور قابل اعتمـادی  هايى داشته باشند كه به اند، بايد ويژگى طريق تفكر تخيلى توليد شده

كار گرفتـه  ها بيشتر به چه اين ويژگى هر. سازی مشاهده شوند بندی در مطالعات اوليۀ طبقه

پـذير توصـيف كنـيم كـه  بينى مثابه يك پديـدۀ پيش يل را بهتر است كه تخ شوند، معقول

  . كند مطابق همان انواع فرايندهای مربوط به اشَكال غيرخلاقِ شناخت عمل مى

. 1: در اين ديدگاه، تخيل علمى از چهار مؤلفۀ اصلى برخوردار است كـه عبارتنـد از

 intuitive(اسى شهودی شن هستى. 3؛ )Structured(ی مند ساخت. 2؛ )creativity(خلاقيت 

ontology ( تمثيــل . 4و)analogy .( ــا خلاقيــت عنصــر اصــلىِ تخيــل علمــى اســت كــه ب

برای غلبه بر اين محدوديت . و محدود شده است مند ساختشناسىِ شهودیِ انسان  هستى

 .هايى همراه است شود، ولى خود تمثيل نيز با محدوديت از تمثيل استفاده مى

  خلاقيت .2

هـا،  همـۀ علـوم، توليـدات، فناوری. هـای انسـان اسـت ى از والاترين ويژگىخلاقيت يك
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كلى اساس انـواع  طور صنايع، ابداعات، اختراعات، هنرها، ادبيات، موسيقى، معماری و به

. انـد هـای گونـاگونِ خلاقيت ها از آغاز تاكنون و كليۀ دسـتاوردهای بشـری، جلوه تمدن

پذير نيست كه بايـد آن را از ديگـر مفـاهيم  كانزندگى و تمدن انسانى بدون خلاقيت ام

) invention(و اختـراع ) innovation(نوآوری   خلاقيت،. همخوان و همرديف بازشناخت

كردنِ  تواننـد بـرای مشـخص اند و مى هم پيوسـته شدت بـه سه مفهوم انتزاعى هستند كه به

مفـاهيم نـوآوری و . ونـدهای جديد به كار ر حل ها، محصولات يا راه فرايند توليد انگاره

عينـى و ملمـوس را ) های ايـده(هـای  های محصولات، خـدمات و انگاره اختراع، ويژگى

ای را كـه در سـطوحِ  كنند؛ اما مفهوم خلاقيت آن است كه ظرفيت شـناختى توصيف مى

 ,tarek, ulf, angela(كنـد  رود توصـيف مى كار مـى مختلف فرايند ايجاد يك اختراع بـه

kuhenberg, 2012.(  

عنوان  رود، معمــولاً بــه كار مــى مفهــوم اختــراع كــه بيشــتر در مهندســى و تجــارت بــه

، )نمونۀ اصلى(شود كه به ساخت مصنوع جديد  گرِ فعاليت خلاقانۀ ذهن مطرح مى نمايان

انجامـد  ای جديد از خدمات، مفهومى جديد يا حتى تكميل ذهنى يـك مفهـوم مى گونه

)ibid.( .خلاقانۀ ذهنى است كه فهم اين فرايندهای خلاقانه بـرای  های اختراع تجسم كنش

های مصـنوعى، ضـروری  های مختـرع يـا سيسـتم دسـت انسـان ايجاد اختراعات جديد به

است؛ اما نوآوری مستلزم پـذيرش اختـراع از سـوی بـازار اسـت، اگرچـه بـازار تنهـا بـه 

كار بـردنِ  و بـه سـازی مشخصۀ اساسى نوآوری، پياده. شود های تجاری محدود نمى جنبه

كـه  بخشيدن به آن هم نيسـت؛ بلكـه هنگامى دادن و عينيت اختراع نيست و حتى جسميت

بخواهيم اختراع را از شخص به گـروه اجتمـاعى منتقـل كنـيم و آن را بـه عمـوم عرضـه 

شود تـا اختـراع، بازارپسـند شـود؛  دهد؛ يعنى نوآوری موجب مى كنيم، نوآوری رخ مى

مانند محصولى كه مورد اقبـال بـازار قـرار (های غيراختراعى  نوآوری توان از بنابراين مى

ماننـد محصـول پيشـرويى (، اختراعات غيرنوآورانه )گرفته، اما از هر جهت پيشرو نيست

هـا منجـر  و نيـز اختراعـاتى كـه سـرانجام بـه نوآوری) كه مورد اقبال بـازار قـرار نگرفتـه

سـخن گفـت ) در بازار كسب موفقيت كندمثلاً محصول پيشرويى كه توانسته (شوند  مى

)Burki and Cavalluci, 2011(.  



108  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

 )
ى 
اپ
پي

93( ،
ر 
ها
ب

13
98

  

بنابراين خلاقيت عبارت است از توانـايى شـناختىِ زيربنـايى بـرای توليـد اختراعـات 

های  هاسـت؛ بـرای مثـال، نظريـه نياز ضروری برای پيشرفت جديد در علم و هنر،كه پيش

رياضيات كه امكان تفسير هندسى نسبيت خاص و عام انيشتين يا كشف سطح پيچيده در 

كند يا ديدگاه چامسكى دربارۀ اينكه زبان طبيعـى را  از اعداد پيچيدۀ جبری را فراهم مى

هايى از اختراعـات علمـى هسـتند كـه  توان توصيف كرد، نمونه با سازوكار بازگشتى مى

  .)tarek, ulf, angela, kuhenberg, 2012: p.57(اند بدون خلاقيت پديد آيند  توانسته نمى

شـناختىِ  دهـد؟ مطالعـات روان چه سازوكاری اساس خلاقيـت علمـى را تشـكيل مى

ـ بـا انتظـارات  ماننـد ديگـر اشَـكال خلاقيت دهد كـه خلاقيـت علمـى ـ  تجربى نشان مى

مفـاهيم موجـود از دو . شـود و مقيد مى مند ساخت پيشين و مفاهيم موجود  ِشناختى هستى

كننـد و در  های جديـد كمـك مى ه توسعۀ مطلوب انگارهدرجهت مثبت ب: جهت مؤثرند

 .شوند جهت منفى مانع پيشرفت مى

  یمند ساخت .3

بنـدوبار نيسـت و براسـاس  ضابطه و بى است؛ يعنى اينكه بى مند ساختتخيل و خلاقيت، 

دليل  بـه. گام اسـت بـه همين دليل، پيشرفت علم گام كند و به های موجود عمل مى معرفت

خيل علمى است كه كسى انتظار ندارد گراهام بـل پـس از اختـراع تلفـن، یِ تمند ساخت

ساله لازم است تا  گام بعدی را در اختراع تلفن همراه هوشمند بردارد؛ بلكه يك بازۀ صد

ی علـم اسـت كـه تحقيـق تجربـى دربـارۀ تخيـل علمـى را مند سـاخت. اين اتفـاق بيفتـد

بـاره  ای در اين هـای گسـترده پژوهش. دكن كند و عينيت آن را تضمين مى پذير مى امكان

  .پردازيم انجام شده كه به بيان چند نمونه مى

در پژوهشى از افرادی كه در شرايط بسيار متفاوتى بودند خواسـته بـود ) 1994(وارد 

يك موجود فرضى يا داسـتانى از فضـای بيـرون كـرۀ زمـين كـه (تا موجودات فرازمينى 

. اين آزمايش در سه مرحله انجام شد. صور كنندرا ت) ويژگى اصلى آن هوشمندی است

عملى به آنهـا  در مرحلۀ اول به افراد گفته شد موجودات را تصور كنند، ولى هيچ دستور

از گروه ديگری خواسته شد موجـوداتى توليـد كننـد كـه بـا حيوانـات زمينـى . داده نشد
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هـای  ی ويژگىدر هر دوگـروه، موجـودات تصورشـده دارا. تفاوت بسياری داشته باشند

های حســى، پاهــا و تقــارن دوطرفــه بودنــد و  مشخصــى از حيوانــات زمينــى ماننــد انــدام

های حسـى و متعلقـات آن  ويژه در تعداد انـدام ای به نهايت تغييرات بديع قابل ملاحظه در

از گروه سوم خواسته شد كه اشيايى را كه ممكن است در يك سيارۀ ديگر . ارائه كردند

كردنِ آنهـا  ل كرده و توصيف كنند، ولـى دسـتورعملى بـرای محـدودزندگى كنند تخي

اين گروه آخر نيز تقـارن . برای اينكه اين اشيای زنده را حيوان در نظر بگيرند، داده نشد

های حسـى و  ای مخلوقات را بدون اندام طور قابل ملاحظه و تناسب را حفظ كرد، ولى به

درصد از اين گروه، موجوداتى را با حس و  75با اين حال، . متعلقات متداول ايجاد كرد

  .متعلقات متداول آن ايجاد كردند

های  در پژوهش ديگری از افراد خواسته شد ابزارهايى را تصور كنند كه از سوی گونه

اين ابزارها نبايد با منـابع نيـرو : روند بسيار هوشمند فرازمينى با دو محدوديت زير به كار مى

صورشده نبايد دست، پا و ديگر اجـزای قابـل مقايسـه بـا حيوانـات كار كنند و موجودات ت

كنندگان در تصـورات خـود  ها، اكثـر شـركت رغم ايـن محـدوديت بـه. زمينى داشته باشند

نحوی كـه  متكى به ابزارهای معمولى مانند چكش، اره و آچار تنها با اندكى تغيير بودند؛ به

. دارنـد ف سر خويش يا با دهان خود نگه مىموجودات فرازمينىِ تصورشده آنها را در اطرا

شدت برای هدايت فرايند خلاقانۀ خود بـه  های بعدی آشكار كرد كه بيشتر افراد به پژوهش

عنوان  بر دانش موجـود بـه گرايش به تكيه. اند های خاصى از حيوانات و ابزارها متكى نمونه

ايـن مؤلفـه . )ward, 2002: p.205(شود  ناميده مى» مند ساختتخيل « راهنمايى برای خلاقيت،

ــى در كودكــان پنج در بســياری از پژوهش ــا حت ــز تكــرار شــده اســت ه ــايج . ســاله ني نت

ها  های غلبه بر اين محـدوديت های نوآوری، روش دهد محدوديت آمده نشان مى دست به

هـای اصـلى مفـاهيم  های جديد، برای حفظ بسـياری از ويژگى و گرايش عمومى انگاره

  .(Cacciari, Levorato & Cicogna, 1997: p.201)توجه است  موجود قابل

ــلا  ــه تاريخ) 1988(باس ــاوری ب ــار فن ــتگاه نگ ــه دس ــان داد ك ــتوفى نش های  طور مس

همين دليـل اسـت كـه  شده تقريباً هميشه براساس مصنوعات موجود هستند؛ به اختراع تازه

د زنـدۀ سـازوار مطالعـه توانند تكامل مصنوعات را همانند يـك موجـو شناسان مى باستان
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شناســان كــه در كــاوش منشــأها، تغييــرات تــدريجى  هــای ديرينه همــان روش  كننــد، بــه

طراحى محصول با وَررفـتن . كنند های زيستى استفاده مى شناختى و انقراض گونه ريخت

در حـوزۀ . شود؛ نه از طريق تجديد ساختار بنيادين كه معمولاً هـم مفيـد نيسـت انجام مى

های  های جديـد بـه تقليـد از نمونـه مايل طراحان برای طراحى كردن دستگاهمهندسى، ت

بهينـه هـدايت  هـای غير هايى است كه اغلب آنها را به سـاخت طرح حل اوليه از اولين راه

  .)ward, 1997: p.253(كند  مى

دهد فضاهای ذهنى موجـود، خلاقيـت را بـه ميـزان قابـل تـوجهى  بحث بالا نشان مى

چنان واضح نيسـت كـه ايـن فضـاهای ذهنـى از كجـا سرچشـمه  ؛ اما آنكنند محدود مى

دهد كه افراد عادی، جهـان اطـراف خـود را در  شناختى نشان مى شواهد روان. گيرند مى

كـه مغـز بـر ايـن اسـاس رشـد  آنجايى كنند و از شناسىِ شهودی درك مى مناسبات هستى

ر درك علمـى نقـش مهمـى شناسـىِ شـهودی د توان انتظار داشت كه هستى كند، مى مى

شناسـى   تخيل خلاقِ علمى كاملاً تابع و متأثر از هستى ِیمند ساخترو  اين كند؛ از ايفا مى

كنـد  یِ تخيل را محـدود مىمند ساختشناسى شهودی،  كه هستى نحوی شهودی است؛ به

  .دهد و به آن جهت مى

  شناسى شهودی هستى .4

  و علـــوم اعصـــاب )Boyer, 2000(تىشناســـى شـــناخ تعـــداد روزافـــزون مطالعـــات انسان

)Caramazza & Mahon, 2003(بخـواهى يـا  ها در جهان، دل بر اين است كه روش انسان ، گواه

شناسـى  های استقرايى به هستى حتى صرفاً تابع واقعيت خارجى نيست؛ بلكه بيشترِ استنتاج

-category(بنياد  شناسى شهودی يك مجموعۀ محدودِ مقولـه هستى. شهودی متكى است

based ( است كه از برخى انتظارات تشـكيل شـده، در اوايـل دوران رشـدِ انسـان نمايـان

. كنـد های فيزيكى، روانى و زيستى را هدايت مى های ما دربارۀ پديده شود و استدلال مى

شناسى، عبارت است از مطالعۀ فلسفى دربارۀ آنچـه هسـت؛ يعنـى اينكـه چـه نـوع  هستى

های گونـاگونِ ماهيـات بـا يكـديگر  دارند و اينكه چگونه مقولهماهياتى در جهان وجود 

يابنـد،  هـای كلـى نسـبت مى مرتبطند؟ اين پرسش كـه چگونـه اشـيای خـاص بـا ويژگى
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). مثلاً نسـبتى كـه يـك شـخص انسـان بـا نـوع انسـان دارد(شناختى است  پرسشى هستى

ه ايــن معنــا كــه آنهــا شناســانه اســت؛ بــ بنياد انســانى، هستى مقولــه  ســازوكارهای اســتنتاجِ 

های خـاص اشـيا را فـراهم  ای از انتظارات درخصـوص چگـونگىِ رفتـار گونـه مجموعه

هـای  شوند؛ زيرا محصول انديشۀ آگاهانـه يـا پژوهش آورند و نيز شهودی خوانده مى مى

معنای معرفـت  شهود همـان ادراك مسـتقيم اسـت؛ بـه. )DeCruz, Smith, 2010(علمى نيستند 

نيامدن از راه  دست به«واسطه،  رۀ صدق يك قضيه كه در اينجا، منظور از بىواسطه دربا بى

های مختلـف اشـيای جهـان ماننـد  شناسى شهودی، مقولـه ؛ بنابراين هستى»استدلال است

 . كند ها، حيوانات، گياهان يا مصنوعات را توصيف مى انسان
 developmental( شناسـى رشـد ، مجموعۀ فراوانـى از مطالعـات روان.م1980از دهۀ 

psychological (شناسى شـهودی، بخشـى از رشـد شـناختىِ  نشان داده كه اكتساب هستى

هـا  طبيعى و خودانگيخته در دوران كودكى و نوزادی است؛ برای مثـال، برخـى پژوهش

داند كه حـالات درونـى ذهنـى،  كامل مى طور اند كه يك كودك چهارساله به نشان داده

كند كه نوزاد يك حيوان خـاص يـا نهـالِ يـك گيـاه  درك مىهاست و  زيربنای فعاليت

نظر از شـرايط و اوضـاعى كـه در آن رشـد كـرده،  شـود، صـرف خاص وقتى بزرگ مى

  )ibid., 2006: p.352(ای خواهد بود كه والدينش هستند  متعلق به همان گونه

شـناختى شـهودی اسـت كـه توسـط آن اعمـال و  دربـارۀ روان  نظريۀ ذهن، يك نظريه

) ناپذير مشـاهده(هـای درونـى ذهنـى  شود كـه ناشـى از حالت ای تبيين مى گونه ها به فعاليت

هـا در سـال دوم رشـد  ايـن حالت. )ibid., p.355(ها باشـند  هـا و تصـميم مانند باورهـا، گرايش

شود و به توانايى درك باورهای غلط بين چهار تـا پـنج سـالگى منجـر  تدريج پديدار مى به

دهنـد كـه فيزيـك شـهودی حتـى پـيش از  شده نشـان مى بندی های زمان شآزماي. شود مى

كنند كه اشيا، ماهياتى هستند كـه  آنها درك مى. ماهگى نيز در نوزادان تثبيت شده است سه

توانند در يك زمان، يك فضـا را  اند و نيز دو شىء جامد نمى در زمان و مكان محدود شده

ی تأثير بر حركت يكـديگر بايـد بـاهم تمـاس برقـرار جان برا اشغال كنند و اينكه اشيای بى

تر و  های فيزيكـى سـاده كودكـان بعـد از سـه سـالگى، نظريـه. )Spelke et al., 1995: p.61(كنند 

ناپذير؛ ماننـد گـرانش يـا انتقـال انـرژی  كردنِ سازوكارهای مشاهده فرض ابتدايى را با مسلم
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جان به نيروهای خارجى متوسـل  اشيای بى آنها همواره برای تبيين حركات. دهند توسعه مى

  .)Gelman et al., 1994: p.352(ظاهر قابل مشاهده نباشد  شوند، حتى اگر اين امر به مى

های حصـــول معرفـــت نقـــش دارد؛ زيـــرا  زمينـــه شناســـى شـــهودی در همـــۀ  هستى

دهد، به اين صـورت كـه سـاختار اساسـى بـرای تبيـين  های نظری را شكل مى چارچوب

كودكان، افراد عادی . آورد ناپذيرِ علىّ را فراهم مى قالب سازوكارهای مشاهده جهان در

های نظـری  ها به چارچوب و فيلسوفانِ پيشاعلم، همگى برای تبيين طيف وسيعى از پديده

های نظری تبيـين معقـول و منسـجمى از  اين چارچوب. های ادراكى اند؛ نه به نشانه متكى

شناسـى شـهودی اسـت كـه مـا را در  هستى. دهنـد ارائـه مىها  ای از پديده طيف گسترده

كنـد؛ بنـابراين  شـناختى بيشـتر راهنمـايى مى تر و اقنـاع معرفت های معقول درك گزارش

كم برخـى از  رسد علم، با معيارهای خـود بـرای انسـجام و تعيـين دامنـه، دسـت نظر مى به

  .)DeCruz, Smith, 2006: p.32(گيرد  شهودی مى  شناسى های شناختى خود را از هستى راهبرد

شناسى شـهودی  طور غيرمستقيم از هستى پرسش مهم در اينجا آن است كه چگونه به

انـد كـه  شود؟ و همچنين دانشمندان علوم اعصاب اين پرسش را مطـرح كرده استفاده مى

 شـناختى بـه منطقـۀ شناختى قابل تجزيه هستند و آيا هر تـابع روان تا چه اندازه توابع روان

عنوان  ها را بـه خاصى از مغز اختصاص دارد؟ برخى از دانشمندان علوم اعصاب اين يافتـه

اند كه فشارهای تكاملى، به مدارهای عصبىِ مختص و قابل تفكيـك  گواهى تفسير كرده

مثـال زيـر . شناسى منجر شده است های مختلف هستى برای پردازش معرفت دربارۀ مقوله

در مورد حيوانات  بحثای كه آسيب مغزی ديده، هنگام  هزن سالخورد: را ملاحظه كنيد

صورت  تواند حيوانات را در ذهن خود تصور كند، به او واقعاً نمى. مشكلات حادی دارد

ای ماننـد  نظر سـاده های بـه دهـد و پرسـش خيلى ضعيف صدای حيوانات را تشخيص مى

ابل، درك او از مصنوعات در مق. تواند پاسخ دهد را نمى» گذارند؟ ها تخم مى آيا عقاب«

  . )Caramazza and Shelton, 1998: p.16(عيب باقى مانده است  و گياهان، بى

های ناشى از تعبير متفاوت معنايى نشـان داد كـه  مورد از انواع خاص اختلال 79بررسى 

هايى هسـتند كـه  هـای بـدن دسـته های خاص، مصـنوعات و بخش حيوانات، گياهان، گونه

اگر بر اين اسـاس فـرض كنـيم . )Capitani et al., 2003: p.224(ميان بروند  گانه ازتوانند جدا مى
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كه هر يك از اين ساختارهای عصبى بـرای سـروكار داشـتن بـا يـك دامنـۀ خـاص شـكل 

ها قابل  بسا انتظار داشته باشيم كه آسيب به يك چنين سيستمى توسط ديگر دامنه گرفته، چه

بنـدی اشـيای  تناسـب در طبقه نه، شخصى دارای اخـتلال عدمبازيابى نخواهد بود؛ برای نمو

شـد كـه بـه 1او در يك روز مبتلا به انفاركتوسِ شريانى. زنده در مقايسه با مصنوعات است

ها  های بصری و درك پرسش شانزده سال بعد او هنوز در تشخيص. ضايعات مغزی انجاميد

او در مورد چيزهای غيرزنده قابل در مقابل، دانش . دربارۀ حيوانات و گياهان ضعيف است

های عصـبىِ  ها سيستم اين امر، دلالت دارد بر آنكه در انسان، ژن. مقايسه با افراد ديگر است

ای در مـورد  مجزايى را بـرای ذخيـرۀ معرفـت دربـارۀ ايـن موجـودات پـيش از هـر تجربـه

 .)Farah and Rabinowitz, 2003: p.404( كنند موجودات زنده و غيرزنده، مشخص مى
تواند تخيل در مـورد  های خاص مى در نتيجه اختصاص يك قسمت مغز برای فعاليت

كند و اين  مند ساختها  شناسى شهودی دربارۀ اين حوزه ها و ابزارها را با هستى ارگانيسم

های مصـنوعات و جانـداران در  كند؛ زيرا حوزه احتمال دامنۀ خلاقيت ما را محدود مى به

پــس . شــده اســت و ايــن تمثيــل مــا را نيــز محــدود خواهــد كــرد مغــز از هــم تفكيــك

  .دهد كند و جهت مى یِ تخيل خلاق را محدود مىمند ساختشناسى شهودی،  هستى

شناسـى شـهودی بـه جهـان بنگرنـد، بـه احتمـال زيـاد  ها با مناسـبات هستى اگر انسان

ولاً علـم معمـ. هايى ميان ادراك و فهـم شـهودی و علمـى وجـود خواهـد داشـت تفاوت

كـه  شده و حمايـت تجربـىِ اسـتوار اسـت؛ درحالى های موشكافانه و تدوين نيازمند تبيين

شناسى شهودی بيشتر ضمنى و كمتر منسـجم اسـت؛ بنـابراين اگـر تفكـر خـلاق و  هستى

گاه پرسشى مطـرح  كند، آن وسيلۀ توسعۀ مفاهيم موجود ايجاد  مولدّ، اكتشافات بديعى به

های سـاختارهای  عنوان يـك موجـود خـلاق بـر محـدوديت هشود كه چگونه انسان ب مى

كند؟ مطالعات موردی از تاريخ علم و مطالعـات ميـدانىِ دانشـمندان در  مفهومى غلبه مى

شـوند  دهد كه آنهـا اغلـب بـرای حـل مسـائل خـود بـه تمثيـل متوسـل مى عمل نشان مى

)DeCruz, Smith, 2010: p.32(.  

                                                            
  .شود رسانى ايجاد مى نوعى نكروز يا مرگ در بافت است كه بر اثر انسداد در مسير خون. 1
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  تمثيل .5

های شــناختىِ برآمــده از  خيــل علمــى جهــت غلبــه بــر محــدوديتتــرين مؤلفّــه ت تمثيــل مهم

ساختاری ميـان ) mapping(يك تمثيل معمولاً به نگاشت . شناسى شهودیِ انسان است هستى

بـرای ايجـاد يـك تمثيـل، . شـود اطـلاق مى) target(و يـك دامنـۀ هـدف ) پايـه(دامنۀ مبدأ 

شوند كه نتيجـۀ آن،  نگاشت مى شده و به يكديگر های مشترك دو دامنه شناسايى زيرساخت

های خاصـى را داراسـت؛  برقراری يك تمثيل محـدوديت. برقراری يك نسبت تمثيلى است

های ممكـن؛ اگرچـه  يك در نگاشت به مندی، سازگاریِ ساختاری يا قيدهای يك مانند نظام

قـراری تـوان بر سازی را مى تمثيل. ای از چنين اصولى وجود ندارد شده مجموعۀ كلىِ پذيرفته

هسـتۀ . 1: شـود شـناخته مى  دانست كه با ايـن دو مشخصـه) generalization( نوعى تعميم

گرفتنِ ظـاهر سـطحى و  ناديـده.2انتزاعى متشكل از ساختارهای مشترك هـر دو حـوزه؛ 

  .)tarek, ulf, angela, kuhenberg, 2012: p.60() 1شكل(های خاص يك دامنه  ويژگى

  
  سازی تمثيل از طريق كلى: 1شكل

شوند؛ بلكه براسـاس ميـزان انسـجام  ها معمولاً با درست و نادرست داوری نمى تمثيل

ای كـه  دهند و وابستگىِ احتمالى به زمينه و نتيجۀ تمثيلى كه از خود نشان مى ای ساختاری

استدلال تمثيلى يك . شوند بودن سنجيده مى شوند، با كمتر يا بيشتر معقول به آن منجر مى

ى را برای انتقال ساختارها، خواص ربطى يا مفـاهيم، از دامنـۀ مبـدأ بـه دامنـۀ نسبت تمثيل

هايى از دامنۀ مبدأ كه منطبق با حـوزۀ هـدف نيسـتند، نـامزد  بخش. گيرد كار مى هدف به

توان آنهـا را از طريـق برگـردان براسـاس نگاشـت تمثيلـى، درون دامنـۀ  اند كه مى انتقال

ازوكارهای اسـتنتاج كـه اساسـاً معرفتـى ضـمنى برخلاف ديگر سـ. هدف هماهنگ كرد
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تواند مفـاهيم جديـدی را بـه  دهند، استدلال تمثيلى مى دست مى ای صريح به دربارۀ دامنه

دهد، حتـى  بايد توجه كنيم استنتاج تمثيلى دانش واقعى نتيجه نمى. دامنۀ هدف وارد كند

ايـن وظيفـۀ . نـى باشـندهـای معي های مبـدأ و هـدف دربردارنـدۀ واقعيت گاه كه دامنه آن

بـه دامنـۀ   عنوان بخشـى از معرفـتِ مربـوط گر است كه پيش از آنكه نتايج را بـه استدلال

دقت آنها را هم از جهت سازگاریِ منطقى و هم از حيث شواهد تجربى  هدف بپذيرد، به

  . بيازمايد

طرات فراخـوان خـا. اند عنوان سازوكار اصلىِ معرفت انسـان شـناخته شـده ها به تمثيل

براساس تصورات و احساسات جاری، درك وضعيت جديـدی ازمفـاهيمِ مشـابه، ايجـاد 

های كـاملاً محـدود، همگـى بـه  نمونـه  مفاهيم انتزاعى يا توانـايى يـادگيری از مجموعـه

ويژه اينكـه اسـتدلال تمثيلـى  مبتنى است؛ به) analogization(سازی  احتمال زياد بر تمثيل

جديـد در يـك دامنـه را فـراهم آورده و از طريـق آن تبيينـى از هـای  امكان ارائۀ انگاره

  .)tarek, ulf, angela, kuhenberg, 2012: p.58(دهد  دست مى خلاقيت آدمى به

اسـتعارۀ «شـود،  ای ديگر كه در آن نگاشت بين دامنۀ مبـدأ و مقصـد يافـت مى حوزه

 .George P(بار توســط لكــاف  اســت كــه نخســتين) conceptual metaphor(» مفهــومى

Lakoff) ((و جانسن .) م1941. تMark Johnson) (طبق نظريـۀ . مطرح شد.) م1969. ت

شـود و  آنها استعاره در درجۀ نخست نه به زبان، بلكه به نحوۀ انديشـيدن بشـر مربـوط مى

هـای مختلــف،  تفكـر اساسـاً خصــلتى اسـتعاری دارد؛ بــدين معنـا كــه آدمـى ميــان حوزه

دهد و به همين دليل، يـك حـوزه  شناختى انجام مى ى و هستىشناخت های معرفت نگاشت

های مفهـومى و  اين نظريه ميان استعاره. فهمد را بر اساس مفاهيم متعلق به حوزۀ ديگر مى

مند  استعارۀ مفهومى عبارت است از نگاشت نظام. شود های زبانى تفاوت قائل مى استعاره

بـر ) دامنۀ مبـدأ(شر كه ملموس و عينى است يك دامنه از تجربۀ ب: های مفهومى بين دامنه

  . شود نگاشت مى) دامنۀ مقصد(تر است  روی حوزۀ ديگری كه معمولاً انتزاعى

ها موضوع انديشه هستند و نه فقط  يكى از اصول اوليه اين نظريه آن است كه استعاره

مفهـومى  های يك استعاره به همين ترتيب، نگاشت. رو استعارۀ مفهومى است اين زبان؛ از

شناسانه در مورد فضا، زمان، حركت،  زبان های پيش های تصويری كه طرح واسطۀ طرح به
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ها موضـوع  عمدۀ استعاره. شود كنترل و ديگر عناصر اصلى تجربى انسان است تجسم مى

. هستند) figurative language(منطق و علم نيستند؛ بلكه موضوع زبان تصويری يا رمزی 

) تنها بخشـى از زبـان تصـويری و نـه(به درك پديده يا يـك مفهـوم  اگر استعاره مربوط

در اسـتعارۀ مفهـومى دانشـى كـه از . های مفهومى صحبت كـرد توان از استعاره باشد، مى

شـود؛  شود، به يك موضـوعى كـه بايـد توضـيح داده شـود، منتهـى مى تجربه حاصل مى

تـوان آشـكارا ميـان  مى: انبه هستندج های مفهومى، اساساً نامتقارن يا يك بنابراين استعاره

های  ديگـر آنكـه اسـتعاره. و هدف، يعنى موضوع مورد بحث تفسير شوند) توضيح(پايه 

آنهـا بـا شـناخت يكـى از . مفهومى بيشتر به يك جنبۀ ويژۀ موضوع هـدف اشـاره دارنـد

دهند، ولـى همـواره جنبـه ديگـری را هـم درك  های هدف، فهم را افزايش مى مشخصه

  .(Aubusson, 2006: p.4) كنند مى

هايى كـه در منبـع و  ای از نگاشـت برای شناخت استعارۀ مفهـومى، دانسـتن مجموعـه

هدف انجام شده ضروری است و اين همان روشى است كه در نگاشت بين حوزۀ منبع و 

گرفتن  كار آيـد اسـتعارۀ مفهـومى بـه نظر مى بـه. رود كار مـى هدف در استدلال تمثيلى به

انسـان بـه شـيوۀ : شـوند ديدارهای زبانى است كه هر دو به يك نقطه خـتم مىتمثيل در پ

  .انديشد تمثيلى مى

  رابطۀ تمثيل و خلاقيت  .6

دهد كـه خلاقيـت بـه يـك فراينـد شـناختى يـا  روانشناختى نشان مى های عصب پژوهش

كنشىِ چنـدين فراينـد شـناختى وابسـته  سازوكاری خاص وابسته نيست؛ بلكه بيشتر به هم

درواقــع، تنــوع ســازوكارهای شــناختى، شــالوده و اســاس خلاقيــت اســت؛ ماننــد . ســتا

گفتـيم كـه اسـتدلال تمثيلـى . هـای مفهـومى های تمثيلـى و اسـتعاری يـا تركيب استدلال

عبارت است از توانايى ما برای درك مشـاهدات يـا مفـاهيم جديـد بـا نگاشـت سـاختار 

-Niels Bohr) (1885(يـل نـايلز بـور هـای ديگـر؛ ماننـد تمث های موجـود در حوزه حوزه

كـه بـه ) حـوزۀ مبـدأ(و ساختار منظومۀ شمسى ) حوزۀ هدف(ميان ساختار اتم .) م1962

هـای معرفتـى در  توان چونـان فعاليت ها را مى الگوی مداری مشهور است؛ بنابراين تمثيل
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 شوند برای كسب شناخت در يك مسئله كه از طريـق كـاوش آنها انجام مى: نظر گرفت

های عملى كه بـرای تغييرهـای  برخلاف فعاليت. در فضای مفهومىِ مبدأ غيرممكن است

هـای  شـوند، فعاليت انجـام مى) مثلاً راننـدگى از خانـه بـه محـل كـار(فيزيكىِ مورد نظر 

بيشـتر بـرای ) جايى خانـه ای جديد پـس از جابـه مانند رانندگى برای يافتن محله(معرفتى 

به ديگر . )DeCruz, Smith, 2010: p.31(گيرند  اختى صورت مىكمك و تقويت فرايندهای شن

های عملى مبتنى بر عادت بـوده و نيازمنـد كـاوش شـناختى نيسـتند، ولـى  سخن، فعاليت

ها فرايندهای شناختى ما  تمثيل. اند های معرفتى عميقاً به فرايندهای شناختى وابسته فعاليت

شـوند  ومى را كـه مسـائل در آن مطـرح مىای كه فضای مفهـ گونه كنند؛ به را تقويت مى

 .دهند گسترش يا تغيير مى
كننـد كـه براسـاس آن اختـراع، انتقـال خلاقانـه از يـك  ها تبيينى را فـراهم مى تمثيل

عنوان دامنـۀ هـدف، كمتـر درك  ای را كه بـه مسئله. حل به يك مسئلۀ ناشناخته است راه

در اينجـا . بـدأ، بازسـازیِ مفهـومى كـردتوان با تمثيلِ مبتنى بر يك دامنۀ م شده است مى

لازم و ضـروری   كردنِ يك تمثيل مناسـب، انتخـاب دامنـۀ مبـدأ شايسـته، منظور برقرار به

غالبـاً در آغـاز مسـائل بسـيار . دادن اين كار وجـود نـدارد راهبرد عامى برای انجام. است

در بسـياری از كه بارها ثابـت شـده اسـت كـه  گيرند، درحالى مرتبط مورد توجه قرار مى

 از جملـه ؛های ارزشمندتری برای تمثيـل هسـتند های مختلف و غيرمشابه مبنا موارد دامنه

ها هرگـز بـه  اين وجـود، بيشـتر دامنـه با. به تمثيل مار در كشف حلقۀ بنزن 1اشارۀ ككوله

تواننـد در جسـتجو بـرای  هـا مى شوند و نيز بسياری از تمثيل يك تمثيل معقول منجر نمى

  . كننده باشند مسئله گمراه حل راه

ــى ــب، پرسشــى را مطــرح م ــر مطل ــرای درك بهت ــا، مهندســان،  نويس رمان: كنيم ب ه

داران چه چيز مشتركى دارنـد كـه همـۀ آنهـا را بتـوان در تفكـر  معماران، مديران و خانه

مهندسـان  ؛كاران جديدی احتياج دارنـد خلاق درگير كرد؟ نويسندگان به قهرمانان و تبه

های جديدی طراحـى  معماران ساختمان ؛كنند های مكانيكى جديد را اختراع مى دستگاه

                                                            
  .حلقوی بنزن را شناسايى كند توانست ساختار 1857دان آلمانى بود كه در سال  شيمى. 1
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داران دسـتور  كنند و خانـه مديران راهبردهای كسب و كار جديد را تدوين مى ؛كنند مى

های آنهـا  چـه دامنـه اگر. كننـد فراخورِ بودجۀ خانوار را تهيـه مى پخت غذاهای مطبوع به

های جديدی توليد  طور منظم انگاره ها به ام اين حوزهبسيار متفاوت است، نوآوران در تم

  .كنند مى

های خلاقانه از جهات  دهد مشخص كنيم كه اين فعاليت چارچوبى كه به ما اجازه مى

هايى دارند، اين است كه در هـر مـورد، فـرد عمليـات شـناختىِ مبنـايى  مختلف اشتراك

ــد: دهــد يكســانى را انجــام مى ــۀ اكتشــاف جدي ــاهيم آشــنا ايجــاد خلاقان . از بعضــى مف

هـا متفـاوت  بسـا بـا ديگـر دانش خـودش اسـت و چه  های مبنايى يك دانش ويژۀ ويژگى

باشد، اما فرايند توليد يك نمونـۀ جديـد در همـۀ آنهـا مشـترك اسـت؛ بـرای مثـال، در 

كاری بـه آنهـا زده  های بارز وجود دارد كـه برچسـب تبـه ادبيات يك دسته از شخصيت

كاران  كـه نويسـندگان، تبـه هنگامى. های خاصى دارند ين دسته ويژگىاعضای ا. شود مى

كنند، مرزهـای ايـن مفهـوم را بـا افـزودن اعضـای جديـد  جديدی را تصور و ترسيم مى

های سـازمانى و  ها، مديران بـا برنامـه معماران همين كار را با ساختمان. دهند گسترش مى

  .دهند انجام مىداران با دستور پخت قورمه سبزی و غيره  خانه

های پيشينِ آن مشـترك  های مشخصى با نمونه هايى در ويژگى ناگزير چنين نوآوری

در غيـر ايـن صـورت، آنهـا بـرای آنچـه قـرار اسـت باشـند بـه رسـميت شـناخته . هستند

آورد، درحقيقت داری شخصيت عجيب  بار نمى كاری كه هيچ خسارتى به تبه. شوند نمى

دون ديوار يا سقف هرگز ممكن نيست يك ساختمان در يك ساختمان ب. و غريبى است

تـر موجـود  حال وجودهای جديد بايد با برخى موارد كه پيش عين نظر گرفته شود؛ اما در

متهم به سرقت اختراع نشوند و حق ثبت اختراعات پيشين را نقـض بوده متفاوت باشند تا 

ــابراين  ــد؛ بن ــدها( یهــا انگارهنكنن ــدجد) های ي ــه ي ــد انعكاس ىكل طور ب ــىترك ۀدهن از  يب

  .)Ward, T. B., & Sifonis, C. M, 1997: p.264( هستند يدو جد يمىقد های يژگىو

پذير نيست، پس  چون تخيلِ يك محصول جديد بدون نياز به توليدات گذشته امكان

های گذشته، ضامن  های بديع ايجادشده بر نظريه توان نتيجه گرفت ابتنا و اتصال نظريه مى

بــودن تمثيــل و  ی، عينىمند ســاختتخيــل خــلاق علمــى اســت؛ بــه بيــان ديگــر عينيــت 
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ی، يك روش علمـى اسـت كـه مند ساختاساساً . كند شناسى شهودی را تأمين مى هستى

ی، بحـث از مند سـاختواقـع بحـث از  در. ضامن عينيت تخيل خـلاق علمـى هـم هسـت

  .عينيت علمى است

  شناسى شهودی  اثرپذيری تمثيل از هستى .7

شناسانه است، ولـى ردپـای ايـن  های هستى ا اينكه تمثيل روشى برای غلبه بر محدوديتب

توان گفت خود تمثيل  درواقع مى. شود محدوديت در خود خلاقيت و تمثيل نيز ديده مى

دهـد كـه  ی برای خلاقيـت اسـت؛ زيـرا مطالعـات كنـونى نشـان مىمند ساختنيز نوعى 

كننـد؛ بـرای نمونـه اديسـون از  هنى خـود كـار مىدانشمندان بيشتر در محدودۀ ساختار ذ

شـد، بـرای  ساختار مفهومى سيستم توزيع گاز كه در آن زمان برای روشنايى استفاده مى

مسير انتقال گاز در زير زمـين قـرار (ساختن سيستم توزيع نور الكتريكى خود تقليد كرد 

ختن خطوط برق هوايى چند ممكن بود سا شدت به اين مفهوم وابسته بود، هر و به) داشت

نيز طراحان اوليۀ واگن قطار، واگن حمـل مسـافر را . تر باشند از لحاظ تكنولوژيكى ساده

ترمـز و  دادن ، بـا قـرار هـای اوليـۀ قطـار های موجود توليد كردند، واگن براساس كالسكه

 راننده در خارج واگن و همچنين حفظ سيستم ترمزِ دستى كه مشخصـۀ كالسـكه  ِصندلى

  )Ward, T. B., Sifonis, C.M, 1997: p.262(باعث حوداثى و حتى مرگ مردم شدند  بود،

شناسـى  های زيست تفكـر خـلاق علمـى را درعمـل در آزمايشـگاه.) م 1997(دانابار 

ترين منبع بينش خلاقانه است؛ از قبيـل  ها مهم او دريافت كه تمثيل. مولكولى مطالعه كرد

شـده بـرای  شـده بـه يـك ويـروس كمتـر شناخته خوبى شـناخته شباهت ويروسى كه بـه

های خلاقانـه و  ايده«گيرد كه  دانابار نتيجه مى. بينى نحوۀ رفتار در پيشامدهای خاص پيش

آيند كه بـا انـواع مختلـف  وسيلۀ يك سری از تغييرهای كوچك پديد مى مفاهيم بديع به

يـرات تكـاملى نتيجـه تغييـرات ذهنـى ماننـد تغي... . شوند سازوكارهای شناختى ايجاد مى

هـای  ها با گزارش نقش محوریِ تمثيل. )Dunbar, 1997: p.488(» سعى و خطا و وررفتن است

ای از كارهای علمـى در  دهد بخش عمده سنتى كشف علمى همخوانى دارد كه نشان مى

تخيل علمـى، ماننـد . دهد اند، رخ مى خوبى تعريف شده محدودۀ ساختارهای ذهنى كه به



120  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

 )
ى 
اپ
پي

93( ،
ر 
ها
ب

13
98

  

های علمـى در جهـش ذهنـى رخ  بيشـتر پيشـرفت. يافته اسـت مـره، سـاختخلاقيت روز

نسبت كمـى از حـوزۀ منبـع را  های علمى انحراف به دهد؛ به بيان ديگر غالب خلاقيت مى

  .كند دهد و بيشترين خواص را حفظ مى نشان مى

های دورتـر از خورشـيد را در  ترِ سـياره كوشيد حركت آهسته) 1596(همچنين كپلر 

او بـا كنـار گذاشـتنِ انگـارۀ . گوی جديد خورشيدمركزیِ كپرنيكـى تبيـين كنـدقالب ال

را پـيش نهـاد كـه » vis motrix«های آسـمان، مفهـوم  ها در فلك بودنِ سياره قديمىِ ثابت

. برای توضيح اين مفهوم، او از تمثيل نـور بهـره گرفـت. گويى برای جاذبه بود يك پيش

  : های نوری بهتر از منظومۀ شمسى قابل درك بودند ديدهدامنۀ مبدأ بسيار مفيد بود؛ زيرا پ

اين حركت توسط خورشيد به همـان نسـبت ماننـد [...] بگذاريد فرض كنيم كه 

در حال حاضر نسبت تضعيف نوری كه از يك مركز منتشـر . شود نور توزيع مى

مقدار نوری كه از . شود سازها جزء به جزء شرح داده مى شود، توسط دوربين مى

تابـد، بـا مقـدار نـوری كـه بـه دايـرۀ  تو خورشيد بـه يـك دايـرۀ كوچـك مىپر

شود و  رو در دايرۀ كوچك بيشتر متمركز مى تابد، برابر است؛ ازاين تر مى بزرگ

شدن بايـد  گيریِ مقدار رقيق برای اندازه. گردد تر پخش مى در دايره بزرگ رقيق

گيری  نـايى حركـت انـدازهها را هم برای نور و هـم بـرای توا نسبت واقعى دايره

  .)kepler, 1596: p.16(كنيم 

دربــارۀ .) م 2006(و ايــرس اووشينســكى .) م 2012(مثــال ديگــر، اختــراع اســتنفورد 

های عصـبى انسـان  بـا تمثيـل از طريـق سـلول) جانشين ترانزيستور(ای  های آستانه سوئيچ

پـذيری غشـای  طافدر اوايل دهۀ پنجاه، اووشينسكى بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه انع. است

بـر اسـاس ايـن . سلول عصبى نقـش بسـيار مهمـى در پايـۀ عصـبى يـادگيری انسـان دارد

جامدات يـا مرتـب و (ريخته  هم ای با ساختار به ها، آنها يك غشای نازك از ماده مشاهده

شبيه به غشای سـلولى ايجـاد كردنـد و از ايـن ) ريخته هم كريستالى هستند يا نامرتب و به

طـى ايـن پـژوهش، . ای را سـاختند های آسـتانه كى استفاده كرده و سـوئيچشباهت مكاني

و بن حوزۀ جديدی از علم كه موادی با ساختار   اووشينسكى به خود جرئت داد و از بيخ

ها  هادی كه دانشمندان ديگری كه در حـوزۀ نيمـه ريزی كرد؛ درحالى ريخته بود پى هم به
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)semiconductors (اسـتفادۀ . بر روی مواد بلوری متمركز شده بودندكردند، تنها  كار مى

در اين فرايند علمى معقـول اسـت؛ زيـرا اسـتنفورد اووشينسـكى علاقـۀ   خلاقانه از تمثيل

ـــوژیِ  ـــه نوروفيزيول ـــوش مصـــنوعى و ) neurophysiology(خاصـــى ب ـــتانداران، ه پس

ن زمينـه كـار طور فعال با دانشمندانى كه در ايـ داشت و به) cybernetics(شناسى  فرمانش

 .(Hoddeson, 2007: p.415)كردند، مرتبط بود  مى

  ساختار علم .8

زنـد كـه  هايى مى رود و حدس هايى مى تخيلِ دانشمند با مشاهدۀ يك ابژه به سمت تمثيل

های مقبول و محدودۀ  هم معمولاً به نظريه شناسى وی بوده باشد كه آن در محدودۀ هستى

شـاهده از يـك طـرف بـا تخيـل و از سـوی ديگـر بـا اين م. ذهنِ شخصى او متكى است

ای بـديع در  شناسى شهودی درگير است؛ ولى اين تخيل خلاق است كه بـه نظريـه هستى

 .انجامد ذهن دانشمند مى

  
  ساختار علم: 2شكل

های منطقـى و نـه  با اين توصيف، ارتباط ميان نظريـه و مشـاهده را ديگـر نـه اسـتنتاج

كنـد،  كند، بلكه آنچه نظريه را از مشاهده استخراج مى ر مىتعميم الگوهای موجود برقرا

تخيل خلاق دانشمند است كـه بـا اسـتفاده از تمثيـل باعـث خلـق موجـود ذهنـىِ بـديعى 

و از مسـير تخيـل خـلاق، ) 2شـكل(شـود  شود؛ بنابراين سير علم از مشاهده آغـاز مى مى
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أثيرگـذار خواهـد بـود های آينـده ت آيـد كـه خـود بـر مشـاهده ای جديد پديـد مى نظريه

و باز هم تخيل خلاق دانشـمند ديگـری از ايـن مشـاهدۀ جديـد ) بار بودن مشاهده نظريه(

های  دهـد و باعـث توليـد نظريـه ای نو توليـد كـرده و عينـك مشـاهده را تغييـر مى نظريه

  .دهد گونه علم به راه خود ادامه مى شود و اين جديدتری مى

تاريخ علـم . گام است به گام مند ساختتخيل خلاقِ دليل وابستگى به  پيشرفت علم به

جلوی علـم اسـت،  ها كه نقطۀ عطفِ حركت روبه دهد كه حتى تعويض پاردايم نشان مى

شود؛ بنابراين سير حركـت علـم، نـه چرخشـى اسـت و نـه  طى مراحل كوچك انجام مى

ها و  ظريـهها، ن نشان داده شد، تركيبـى از مشـاهده 2گونه كه در شكل جهشى؛ بلكه همان

های  عامل ضروریِ تخيل خـلاق اسـت كـه براسـاس ذهنيـت شخصـى دانشـمند بـا قـدم

 .كند جلو حركت مى كوچك به

  گيری نتيجه

شناسىِ تكاملى و علوم اعصاب بيانگر ايـن ادعاسـت كـه كودكـان و  شواهد تجربى روان

مـر كننـد و ايـن ا شناسـى شـهودی نگـاه مى سالان عادی، جهـان را از منظـر هستى بزرگ

هـای برجسـتۀ محـيط فـراهم  چارچوبى سطحى، ولى سريع بـرای درك و تبيـين ويژگى

شناسى شهودی  هايى دارند؛ بنابراين هستى شناختى محدوديت سازد كه از نظر معرفت مى

های فيزيكـى،  يك مقولۀ مهم از ساختارهای مفهومى است كه تفكر ما را دربـارۀ پديـده

دهـد،  كه مطالعات تجربـى و تـاريخ علـم نشـان مى چنان. كند روانى و زيستى هدايت مى

شناسـى  رو علـم و هستى ايـن شـود؛ از شناسى شهودی گاه مانع پيشـرفت علمـى مى هستى

. كننـد ها را جـدا مى شناختىِ خود راه شناختى و معرفت تدريج در اصول هستى شهودی به

های  معـرض محـدوديتبا اين حال، به اين دليل كه دانشمندان نيز همانند افراد ديگر در 

شناسـى شـهودی هنـوز بـر درك آنهـا تـأثير داشـته باشـد؛  بسا هستى شناختى هستند، چه

خبـر باشـند كـه موضـوعاتى كـه گمـان  توانند از ايـن واقعيـت بى رو دانشمندان مى اين از

  .های علمى شناسى شهودی سازگارتر است تا نظريه كنند بديع و علمى است، با هستى مى

شـده  مند سـاختشناسى شـهودی  انند ديگر منابع شناخت توسط هستىخلاقيت نيز م
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. كننـد ساختارهای مفهومى موجود، دانشمندان را در فرايند خلاق خود محدود مى. است

تمثيـل . كننـد های شناختى را برای دانشـمندان ممكـن مى ها غلبه بر اين محدوديت تمثيل

تزاعـى يـا توانـايى يـادگيری از ايجـاد مفـاهيم ان. سـازوكار اصـلى شـناخت انسـان اسـت

ويژه اسـتدلال تمثيلـى  بـه. ها، بر مبنای تمثيـل اسـت كلى محدود از نمونه های به مجموعه

ای در اختيـار  های جديد در يـك دامنـه را فـراهم آورده و وسـيله امكان آشنايى با گمانه

تمثيـل . هـای ذهنـى خلاقانـه اسـت اختراع نيـز تجسـمِ كنش. دهد خلاقيت انسان قرار مى

حـل بـه يـك  عنوان يك انتقال خلاقانـه از يـك راه كند كه اختراع به تبيينى را فراهم مى

  . مسئله ناشناخته باشد

در . های پيشينِ آن مشـترك هسـتند های مشخصى با نمونه ها در ويژگى تمام نوآوری

ا حال ب ، ولى درعينباشندشوند كه ضامن عينيت  رسميت شناخته نمى غير اين صورت، به 

دهنــدۀ  كلى انعكاس طور هــای جديــد بــه انــد؛ بنــابراين انگاره برخـى مــوارد قبلــى متفاوت

های قديم و جديد هستند و در آخر اينكه، خلاقيـت علمـى عمومـاً بـا  تركيبى از ويژگى

كردن يـك ايـدۀ جديـد از  عملى. های انقلابى رود، نه جهش پيش مى مراحل كوچك به

  .روكردن آن و پذير است، نه زير كانكاری انگارۀ موجود ام طريق چكش
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